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  چكيده
پژوهان در فهم معناي  كه امروزه ادبست  يهاي ترين راه از مهم ،نشيني و جانشيني بر اصل روابط هم تكيه

معناي صريح و ضمني تا دربارة  كوشد ، ميبر اين اصل اين پژوهش با تكيه اند. كردهاستقبال از آن متون 
ن قرآن به اين معاني و انتقال آن به ميزان توجه مترجما كند ودر قرآن كريم بحث و بررسي » دون«ظرف 

كه با روش معناشناسي ــ هاي اين پژوهش  ترين يافته مهم كند.را مشخص  )فارسي( زبان مقصد
» دون« ةبيانگر اين مطلب است كه واژ ــ ساختاري و با استناد بر متون تفسيري و زباني نگاشته شده

معناي . اند نبودهها هميشه موفق  رجمان در انتقال آنكاركردها و معاني مختلفي در قرآن كريم دارد كه مت
در برگردان  ،رو ازاين ؛خورد مي چشم در تمامي كاربردها به ، تقريباً)غيريت مع التسفل( آن ةپاي

در » از فرود«يا » فرود«برگردان  .جست بهره» تر است جز خدا كه پايين«توان از  مي ،»االله دون من«
ز، از انطباق حداكثري ترجمه با واژه مبدأ برخوردار است؛ زيرا هم استثناي هاي كهن فارسي ني ترجمه

متعلقَ  ويژه بهاست. سياق و بافت كلام،  خود گنجانده را در» فروتري« و» تسفل«و هم معناي » غير«
ي انداراي مع در رتبه، يا كميت يا كيفيت تسفّل و و تأخرّ قرب اعتبار ، در معناي نسبي آن مؤثر و به»دون«

  .نيز هست...» قبل، امام، غير، اقل، و « يضمن
  

  .، معناشناسي»دون« ةفارسي، واژ ة: قرآن كريم، ترجمها هژ كليدوا
  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

  230-207، صص1396فروردين و ارديبهشت )، 36(پياپي  1، ش8د
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  مقدمه.  1
 ــ كه در اين پژوهش بر آن تكيه شده است ي ــبراساس بافت زبان ها، هواژ 1معناشناسي نقش

به توصيف معناي ؛ اين دانش، انكار است در شناخت مفهوم صحيح آيات قرآن كريم، غيرقابل
با  كوشد مي وپردازد  ميبه بافت كلامي كه در آن قرار گرفته است،  باتوجه ،2يك واژه

صريح و معناي  متن، و مشتقاتش در واژهجوارهاي  و هم ها جانشين، ها نشين گرفتن هم درنظر
 .را بررسي كندها  آن 3ضمني

 نمونه،در قرآن، در نُه » دون« .است» دون«آن هاي كاربردي و چندمعنايي در قر يكي از واژه
براي ــ » من دون االله«در تركيب  ،در كنار لفظ جلاله هفتاد نمونه، صورت ظرف منصوب و در به

 رفته هم رويو  ــ تري است خداوند كه در مقام بسيار پاييناز  غيرچيز يا فردي نهي از پذيرش 
از جايگاه و  ،و با اين بسامداست وع تكرار شده هاي متن هاي مختلف و ساخت در تركيب بار144

  صحيح آن امري ضروري است. ةاي برخوردار، و ترجم اهميت ويژه
شود  ميكوشش بر همين اهميت و با استفاده از منابع تفسيري،  در اين پژوهش، با تكيه

س و براسا 4ي ساختاريختروش معناشنا با در قرآن كريم» دون« ةمعاني مختلف واژدربارة 
برخورد مترجمان با اين  دربارة شيوة ود وبحث و بررسي ش 6نشيني و هم 5محور جانشيني
) و همكاران شيرازي، خرمشاهي، فولادوند و رضايي آيتي، مكارم ةها (ترجم  واژه در ترجمه

در قرآن و » دون« ةكه معاني مختلف واژ دهداسخ پرسش پكوشد به اين  ؛ نيز ميشودكنكاش 
  .هاي فارسي چيست رجمهبازتاب آن در ت

هاي مختلف كلام  در قرآن كريم در بافت» دون«اين جستار بر اين فرضيه استوار است كه 
آن نزد  ةاما ترجم ؛متفاوتي دارد 8و نسبي 7پايه عناصر متن، معانيِ ميانو براساس روابط 

 بر بتنيهاي فارسي م برخي ترجمه ئةو ارا يستخاصي استوار ن ةهريك از مترجمان، بر نظري
 ،رو ازاين؛ باشد آنتواند بازتاب مناسبي براي مفهوم دقيق  شده از اين واژه، نمي مفاهيم برداشت

  نظر است. نيازمند بازنگري و دقت
  

  پيشينه پژوهش.  2
ظرف  ةو ترجم ،طورعام ظروف قرآني به ةترجم 9نقد ةجوي نگارندگان، در زمين و جستبنابر 
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ي قرآني با سمعناشناة اما در حوز ؛قل صورت نگرفته است، پژوهشي مستويژهطور به» دون«
هاي معنايي حق در قرآن  تحليل مؤلفه« ،نشيني، شايد تنها مقاله بر محور جانشيني و هم تكيه

) 1391( فرهاد ساساني و پرويز آزادياز  »نشيني و جانشيني گيري از شيوة هم كريم با بهره
معناشناسي اند؛ نيز كتاب  ي حق در قرآن پرداختهمعناشناخت ةبه حوز دبسياريح تاباشد كه 

  راهگشاست. در اين زمينه)، 1380اثر صالح عضيمه ( واژگان قرآن
 

  »دون«واژه  ةپژوهان دربار زبان هاي ديدگاه.  3
 ،زجاجي ؛164 :13، ج1977، سيبويه(آيد  شمارمي به ظرف مكان منصوب» دون« ،نحويان نظر به

 كاربرد »پيش و قبل«گرچه گاهي به معناي )، 182: 2 ، ج2012 ييسامراال ؛341 :2ج ، 1982
بودن آن در برخي آيات  زمانيهدربارة  همچنينتر است؛  بودن آن صحيح  »زمان ظرف«داشته، 

  . وجود دارد نظر اتفاق )47 ، آيهالطور ؛21، آيه ةقرآن (السجد
تواند مشتق باشد و در  نمي» دون«بر اين باورند كه  شناسان واژه تمام آراء، بررسيِاز جدا 

 منه ولايشتق(شود  نمي كه فعلي ازآن مشتقست  يا جامد غيرمصدري .تمامي حالات جامد است
كه  )؛ يا جامد مصدري است، همچنان180: 14 ، ج2010، لأزهريا ؛284: 3ج  ،1991 ،فارس ابن ؛فعل

» ضعف إذا دونا يدون دان« :است دانسته »دانَ/ دانَ لـ« مصدر قتيبي ازآن فعل گرفته وآن را
  ).323 :تا ، بياصفهاني راغب ؛341 :2، ج 1982 ،زجاجي ،72: 8، ج 1410 ،فراهيدى(

دهد كه  نشان مي» دون«هاي مختلف  بررسي نقش ،گفتبه آراء اجمالي لغويان بايد  باتوجه
زيرا مصدر در معني مشتقات  است؛تر  بودن آن صحيح شود، مصدر صفت واقع » دون« اگر

قد يجيء المصدر «گويد: ) 1414( به نقل از زمخشري يعيش ابن .رود و نه اسم جامد كارمي هب
ويراد به الفاعل و المفعول؛ فقد يوصف بالمصادر كما يوصف بالمشتقات، فوضعوا المصدر 

 ؛شود با مصدر در صفت مبالغه مي .)50: 6 ، ج1378» (موضع اسم الفاعل، فعدل بمعني عادل
وفي الوصف بالمصدر «دهد:  جاي مشتق، مبالغه در صفت را نشان مي ر بهزيرا آوردن مصد

   ).108 :5همان، ج » (مبالغه، وذكر هذه الفائده للوصف بالمصدر
يعني فرد  ،»رجلٌ دونٌ« ، مانندصورت صفت و نعت كاربرد دارد در حالت اسمي بهدون 

، »حقيرٌ«صفت به معناي در نقش دون  ؛ارزش لباس بي ، به معناي»ثوب دون«مسترذل، 
»است »خسَيسةسيد ابن«)؛ 164: 13، ج 1977 ،توست (سيبويه يعني حقيرِ» هو دونك« ، مانند :
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» عليه الجر حرف فيدخل اسماً ويكون فينصب، ظرفاً يكون والتقريب، التحقير معنى في كلمة دونُ
هذا دون « ، ماننداست »تقريب«اگر ظرف واقع شود، معناي آن  )164: 13: 1408منظور،  ابن(

اي  كننده نقش تعيين معنا بنابراين، .)182: 2 ، ج2012، سامرائيالتر از آن است ( يعني نزديك» ذلك
در  ،فارسي هاي فرهنگدر  اين واژهدارد.  در جمله» دون« در تعيين اعراب و نقش واژة

» فرومايه«اي چون  انيو مع آيد بيشتر در معناي حقارت مي رود و كار نمي بهمكان حقيقي  ظرف
در زبان فارسي آن را بر اين،  )؛ افزون1362؛ معين، 1352دهخدا، (دارد  »پست« و

  ).355: 1367 ،رهبر خطيبدانند ( عربي مي از زبان برگرفتهاضافه،  حرف شبه
  

  آناثبات معناي و  در محور جانشيني» دون«.  بررسي 4
ها در  آن ةهم است. آوردهوجود اختار آن را بهتي تشكيل شده كه ساو عبار ها هاز واژهر متن 
 ءاجزا ميانبر اثر تناسب دروني نيز وحدت و انسجام آن ؛ كنند معنايي حركت مي ةيك شبك

مانند «دو  اين .كرد  نشيني بررسي در دو محور جانشيني و همآن را توان  ميكه  آيد وجود مي به
(احمدي، » اند آوردهوجود ي خاص بهيمعنا تاروپودي هستند كه ساخت و بافت كلام را در حوزة

جايگزيني اجزاي مختلف آن، تبع  فرماست و به جانشيني حكم ةدر ساخت جمله رابط .)20: 1380
دهندة يك  هريك از عناصر تشكيل ميان«يعني  جانشيني ةرابط .شود دگرگون مي نيزجمله 

جاي آن در يك  هكه ممكن است در يك خط عمودي ب ساختار دستوري با ساير عناصري
  .)127: 1390 (محمدپور،» نوعي رابطة جانشيني برقرار است، ساخت قرار گيرند

» دون«روابط جايگزيني  بارةتواند بينش باارزشي در ميدر محور جانشيني، » دون«بررسي 
اقلام  )،196: 1360( 10ايزوتسواز ديدگاه دهد.  دست به» سوي، غير و إلا« مترادف هاي هبا واژ
 ،معناي جمله شوند كه بتوانند بدون ايجاد تغييري عمده در معنا دانسته مي شرطي هم  ي بهواژگان

 .)106 :1379جاي يكديگر قرار گيرند (صفوي،  هب

چيزي در خويشتن ظاهر بيند   همه«است:  آمده » غير«و » سوي«، »جز«معناي  در عربي به» دون«
است: » غير به«رود و مترادف  كارمي ستثناء بهنيز گاهي براي ا» بدون«و دون خود چيزي نبيند؛ 

  ). 355: 1367رهبر،  خطيب» (مردي كه به راه عشق جان فرسايد، آن به كه بدون يار خود نگرايد
با » سوي« ةدر قرآن واژ ،)هذا الشيّء لك دون النَّاساست ( »سوى« معنى هب »دونَ«گرچه 

 
10 Toshihiko Izutsu 
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مشي دون أن « ، مانندداردنيز » من غير«و  »غير«معنى  و وارد نشده است »غيريت«معناي 
در  واژة دون در اين معنا،». بدون خستگي راه رفت«به معناي  )دون ةماد :1978جبران، ( »يتعب

واژه مبهمي است كه گاهي » غير«است.  رفتهكار بههاي متفاوت  و با اعراب بار144قرآن 
» منهْ يقبْلَ فلَنَْ ديناً الإْسِلامِ غَيرَ يبتغَِ نْم و«در  ، براي نمونه،شود ز توضيح داده مييتمي ةواسط هب
 ؛)238: 3 ج ،1998 ،زدايد (صافي را مي» غير«زي است كه ابهام يتمي» دينا« ،)85 ، آيةعمران آل(

  ابهامي ندارد.» دون«اما 
است كه آن را با ديگر واحدهاي معنايي (سوي، » دون«پايه براي  معناي صريح و» غيريت«

در اين » دون«اما امتياز ؛ دشو مشابه نيز يافت مي هاي هدر واژ ،اين معنا .دهد ير، إلا) پيوند ميغ
در تمامي كاربردها،  ،رو اينزا .را نيز به همراه دارد بودن فرودستاست كه معناي حقارت و 

 اللَّه ألَيَس« ، مانندگيرد آن قرار مي واژة پس ازتري از  ازنظر رتبه در سطح نازل ،آنواژة پيش از 
بكِاف هدبع و َفوُنكَخونْ باِلَّذينَ يم وند36 ، آية(الزمر ه.(  

، 11)284: 3، ج 1360، مصـطفوى شـود (  دارند، همين معنا ديده مـي » دون«در تمامي آياتي كه واژة 
مانند »ُةً الرِّجالَ لتَأَتْوُنَ إنَِّكموَنْ شهونِ مد ) اـبي در مرتبـة كمتـراز      ؛81: 7النِّساء چون مردان بـراي كامي

ج،  ،1371، قرشـى ( قاموس قـرآن را كه » غيريت همراه با تسفلّ«توان معناي  رو، مي زنان هستند)؛ ازاين
  درنظرگرفت.  » دون«عنوان اصل واحد در معناي  ) ساخته و پيشنهاد كرده است، به284: 3

  

  ناي پاية آنبراساس مع» دون«.  بهترين برابرنهاد براي 1- 4
 ،مهم  كند. اين درستي منتقل ترين هنر مترجم قرآن، يافتن معادلي دقيق است كه معني را به بزرگ

» فرود«از  ،»دون« هاي كه براي مترادف) 1352( دهخداكافي برزبان مقصد است؛  ةمستلزم احاط
غيريت «اي است؛ معن دانسته »عالي«مقابل بهره جسته، آن را » فرومايه«و  »پست«در كنار 

چه اين كلمه هم معناي استثناي  است؛» فرود«نيز در زبان فارسي مترادف » همراه با تسفلّ
 سببِ بهو  نيز هست» تسفل«كه در » تر فروتر و پايين«را دارد و هم معناي » غير« ةمندرج در واژ

حروف اضافه ان مييا به تعبير بهتر از ــ فارسي  در »فرود«تر از  اي مناسب مين جامعيت، واژهه 
  وجود ندارد.» دون« ةواژ رنهادبراي براب ــ فارسي

مخفف آن است، در فارسي دري هم مانند پيشوند فعل و هـم  » فرو«كه » فرود«قيد «خانلري گويد: 
اـه شـد بـر عـرش و آنچـه         در مقام حرف اضافه و هم قيد به كار رفته، هرسـه اسـتعمال را دارد: پادش

 
11 نْ «آيه  در  أةًَ مؤُْمِنَةإًِ مرَْ يِّ إِنْ وَا لنَّبِ لِ سھَا ھَبتَْ نَفْ مِنْ وَ كَ  صَةً لَ اخالِ ادَ النَّبيُِّ أَنْ يسَْتَنْكِحَھ مِنِينَ أَر لْمؤُْ ن٥٠: ٣٣»(دوُنِ ا ح وشھوت درمرتبه پايي کا ن ساله  زل) چون م ست).تر از ايمان است، مقام پيامبر نا در نظر آمده ا منان  تر از مو  
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رهبـر   ). خطيـب 203: 1372خـانلري،   (ناتـل » فتاب را از فرودشـدن گـاهش  فرود عرش است؛ تو بر آر آ
فـرود  «عنوان حـرف اضـافه آورده اسـت؛ درواقـع      هايي براي قرارگرفتن آن به ) نيز نمونه395: 1367(

و كسره اضـافه؛ ماننـد:   » فرود«براي استثنا، و مركب از دو جزء است: » جز«حرف اضافه مترادف  شبه
ونَ اعدنْنْ يونِ م13»پرستند اينان فرود خداي عزوجل را مگر بتان گفت نمي« 12إلِاَّ إنِاَثاً االله د.  

كه از انطباق حداكثري ترجمه با  تنها معادل دقيقي ؛است» فرود«اين واژه  ةبرگزيد ةترجم
 .درخشيده است عنوان تنها برگردان هاي كهن فارسي به مبدأ برخوردار است و در ترجمه ةواژ
از مترجمان معاصر يك  هيچ است؛ درنبرده هفانه از آسيب گردوغبار زمانه جان سالم بسأمتاما 

..» و  غير، جز، جدا، مگر، الا«هايي چون  اند، بلكه اين واژه را به مترادف نكردهشيوه ترجمه  بدين
 ؛256 ،241: 1372، د (خانلريرو يشمارم كه در فارسي از قيود و حروف استثنا به اند يدهبرگردان
 است و شمارآمده به» غير و الا«هاي  واژه نهادو برابر )457 ،383، 287 ،123 :1367، رهبر خطيب

استفاده  »جاي به«و  »عوض«برخي نيز از  .گنجاند را در خود نمي» تسفل و پاييني«معناي 
  .نهفته در واژه را منعكس سازد تواند معناي تحقيرِ اند كه باز نمي كرده

علت آن،  در معناي يادشده، در فارسي امروزي مهجور است و» فرود«كاربردن واژة  به
وقتي بنابراين، دادن همان معنا در فارسي است؛  براي نشان ،»دون«عربي  ةواژ كاربردنِ به ةغلب

هاي مشابه  را با واژه ظرافت معنايي و تفاوت آن است  نتوانسته ، در ترجمه وارد شدهاين واژه 
بر مضمون  ،با يك حركت«بازتاب دهد؛ اينجاست كه مترجم  »و ...غير، جز، مگر «آن چون 

كند و هر آنچه از متن  تعيين مي با شم زبانيِ خودجهد، نقش متن اصلي را  اصلي و معني مي
هايش، با چيزي نو و كاملاً متفاوت، ... كه  طنين و تداعي ةبا هم ؛گرداند برمي ،برگرداندني است

  ).131: 1380(گنتزلر، » نده بگذاردهمان تأثير اصل را بر خوان
، آن فهم و آسان روانمعناي  ئةامروزي و ارا هاي هبا واژ» دون«واژة  خوانيِ هم براي

؛ يا ترجمه كرد »غيري كمتر از خداوند«يا » تر از خداوند پايين«و  »جز«صورت  بهآن را توان  مي
بايد ؛ »غير خدا كه كمتر است«، »تر است جز خدا كه پايين: «كرداينكه توضيحي براي آن بيان 

و » از فرود«نداز: ا تر براي اين واژه كاربرد داشته است، عبارت ديگر برابرهايي كه پيش افزود كه
نشيني اين واژه با حرف  هنگام هم ويژه ، بهاي ملاحظه قابل طور ها به ؛ اين برگردان»از فرود از«

خيزد كه  كيدي بيشتري از آن برميأتمعناي  باره خورد كه دراين مي چشم به» نم«جر 
  .يابدلامكان بايد در ترجمه نمود ا حتي

 
هِ 12 دُونِ «إنِْ يدَْعوُنَ مِنْ  حِ اين آيه  .  (گفتنی است صحي تصحيح می کردند) ترم اين اشکال را  ود مولف مح سته ب اي که ب می باشد   (١١ » (النساء : ٧ ا   إRَِّ إِناَثً
13

  ( ابوالفتوح (تفسير   
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گيرد  قرار مي »من دون االله«صورت  به ،»االله  جلاله«در كنار لفظ ، بارهفتاد اين واژه در قرآن
 هاي اختلاف آشكار رتبهبا خالق توانا، باز هم  ها و مخلوقات ذليل شيطان، بت ةكه مقايس

  دهد:  را نشان مي» دون«پس از و  هاي پيش واژه
»نَ ونْ النَّاسِ مذُ متَّخنْ يونِ مد ألاََّ« ؛)165 ، آيةة(البقر »أنَْداداً اللَّه دبَإلاَِّ نع اللَّه لا و نشُرِْك بِه 
 »اللَّه دونِ منْ  لي عباداً كُونوُا للنَّاسِ يقوُلَ اللَّه/ ثُم دونِ منْ أرَباباً بعضاً بعضنُا يتَّخذَ لا و شيَئاً
 اللَّه دونِ منْ لهَ يجدِ لا اللَّه/ و دونِ منْ وليا الشَّيطانَ يتَّخذ منْ و«؛ )79و 64 هاي ، آيهعمران (آل
 لا و ضرَا لكَمُ يملك لا ما اللَّه دونِ منْ أتََعبدونَ قلُْ« ؛)123و  119هاي  ، آيه(النسا »نصَيراً لا و وليا

 إنِِّي قلُْ« ؛)116و  76 هاي ، آيهة(المائد »اللَّه دونِ منْ إلِهينِ أمُي و  اتَّخذوُني للنَّاسِ قلُتْ أنَتْ نفَعْاً/ أَ
أنَْ نهُيت دبَونَ الَّذينَ أععَنْ تدونِ مد 56 ، آية(الأنعام »اللَّه(.  

در پنهان الامكان بتواند معناي نزديك به مفهوم  كه حتي نهاديبرابر كاربردنِ به ،رو ازاين
 ةو بهترين گزينه براي اين منظور، همان واژ استرا بنماياند، بسيار ضروري » دون« ةواژ

حروف اضافه و ربط،  هاي بااست كه در كت» از فرود« ،تر از آن يا دقيق» فرود«اصيل فارسي 
 است: شده استناد در آيات مختلف» من دون االله« ةآن تنها به ترجم رديِبراي شواهد كارب

وفرود از خداوند عزوجل شما را هيچ خداوندي نه وياري نه... مي پرستيد فرود از خداي «
از فرود خداي  پرستند پرستيدند آن را از فرود خداي؟...مي ... كجايند آنچه بوديد مي14چيزي

... گفتند از 15اي از فرود از زنان آييد بلواطت به آرزو  مردانه . شما بسود ندارد ايشان را .. هآنچ
ترجمه  براي ،مترجمان پيشينترتيب  بدين)؛ 396-395 :1367 رهبر، خطيب» (16فرود او اولياء

  اند. ي فروان كردهدقت وداشته وسواس  در قرآن» دون«
  

  در آيات قرآن» دون«هاي  .  مرور ترجمه2- 4

 ةدر هم اما ؛ر معناي پايه، داراي معناي نسبي نيز هستندب افزون، »دون«ند مان ها هبرخي واژ
 گذارد و ميها تأثير  شود؛ زيرا فضاي متن بر واژه از آيات مستفاد نمي واحد معناي يك ،موارد

 هاي لغت عربي چندين معنا ديده در كتاب »دون« براي معاني نسبي .كند مي معناي جديدي ايجاد
 و أمَام بمعنى و قبَل بمعنى« است:شده  نهُ معنا از زبان نحويان ذكر البحرين عمجمدر  .شود مي

 الشريف و بمعنى و غيرهم و الناس من الساقط بمعنى و فوق بمعنى و تحت بمعنى و وراء بمعنى
: 13 ، ج1408نظور، م  نبا ؛72 :2 ، ج1375 ،طريحي( »الإغِراء بمعنى و الوعيد بمعنى و الأمَر بمعنى

 
14

ف  کش )( يبدی اRسرارم  
15  ( عتيق سورآبادی (تفسير   
16

  ( ابوالفتوح (تفسير   
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 فهميده» سستي«و  »ضعف« ،»خست« ،»حقارت« ،»قرب« ؛ به مناسبت معناي پايه، معاني)164
تسفلّ در رتبه يا  و تأخرّ و قرب به اعتبار ها اين  و جز» أقل« ،»بعد« ،»عند« مفاهيم ماا ؛شود مي

 ، آية(الكهف »هونَ قوَلاًما قوَما لاَ يكاَدونَ يفقَْدونهِوجد منْ «در » دون«معني  كميت يا كيفيت است؛
نيز ، )205، آية (اعراف »الْقوَلِ منَ الجْهرِ دونَ و خيفةًَ و تضَرَُّعاً نَفسْك  في ربك اذْكرُْ و«) و 93
 است. » نقيضِ ظرف فوق«و » خلف«ترتيب  به

 شود؛ مي ن آوردهآاز آن در آيات قر هايي نمونهشده، ياد براي تبيين بيشتر معاني نسبيِ
  شود. مي سپس به نقد و بررسي برخي از همين معاني پرداخته

  
   »جز«دون در معناي  . 4-2-1

اي آن، يعني  معناي پايه ترين معنا با متناسبو » دون«معنا آشناترين و پر بسامدترين معناي   اين
  است. » غيريت مع التسفلّ«

»نَ وينِ ماطن الشَّيونَ مغوُصي َله و علوُنَيلاً ممونَ عد ك1415( فولادوند؛ )82انبياء، آية ( »ذاَل (
؛ »كردند شياطين بودند كه براى او غواصى و كارهايى غير از آن مى« گويد: در ترجمة اين آيه مي

كردند و  برايش (در درياها) غواصي مي ...شياطين «طور ترجمه كرده است كه  ) اين1373(  مكارم
شياطين را كه براى « يد:گو ) مي1375( خرمشاهي؛ و اما »ددادن مي براي او انجام ي غيرازاينيكارها

و » غير«در اين آيه معناي » دون«؛ »دادند هم انجام مى اين جز كردند و كارهايى مى او غواصى
اراده » تر كمتر و پايين«توان معناي  ). در اين آيه نمي57: 17  ، ج 1998(صافي،  نقش نعت را دارد

تر  ها، مسلماً پايين ؛ زيرا سخن از بيان كرامات سليمان و تسخير جنيان است كه ديگر اعمال آنكرد
 فةمعر لسليمان... مةكرا و ةمعجز ذكر هذا« اي چون غواصي در دريا نبوده است: از موارد يادشده

  ).91: 17  تا، ، بيعاشور ابن( .»أخرى أعمال من و ... العظيمة الأعمال
»ا لكَُم ويرٍمَلاَ نصو يلن وم ونِ اللَّهن د؛)31 ؛ آيةشوري( »م   

   ؛»و جز خدا شما را سرپرست و ياورى نيست«: )1415( فولادوند
  ؛»و غير از خدا هيچ ولي و ياوري براي شما نيست!«: )1373( مكارم

  . »و شما را در برابر خداوند يار و ياورى نيست«: )1375( خرمشاهي
در  ،اخير ةها مانند ترجم به معناي غير است كه در برخي ترجمه »من دون«ز يه نيآاين  در
  شود: ذيل نيز ديده مي ةدر آي دست، اين اي از مده است. ترجمهآ »أمام« معناي
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»تُم مَتطَعنِ اسواْ معادو اتَفتْرَيم هْثلرٍ موشرِْ سقلُْ فأَتْوُاْ بِع قوُلُونَ افتْرَاَهي َأمّونِ اللهن د« 
  )؛13 ، آيةهود(

   ؛»توانيد فراخوانيد و غير از خدا هركه را مى«: )1415( فولادوند
   ؛»توانيد غير از خدا (براي اين كار) دعوت كنيد و تمام كساني را كه مي...«: )1373( مكارم

   .»توانيد در برابر خداوند به يارى بخوانيد و هر كسى را كه مى...« :)1375( خرمشاهي
  

  .  تاثير متعلقَ در ترجمة ظروف3- 4

اللفظي درنظربگيريم) صحيح  (اگر مبنا را ترجمه تحت» أمام«در معناي » دون«در ترجمة اخير 
اي ديگر كه متضمن همين  )، اين آيه را با آية مشابه در سورهخرمشاهينيست؛ گويا مترجم (

 ، آيةةالبقر( اللَّه دونِ منْ شهُداءكمُ ادعوا و مثلْه منْ ةٍبسِور فأَتْوُا«مفهوم است، اشتباه گرفته است: 
است ــ » شهداء«و يا » ادعوا«، ــ كه يا »من دون االله«كه در اين آيه با توجه به متعلقَ  ؛ ازآنجايي)23

متعلق باشد، » ادعوا«به » من دون االله«اگر صحيح است، » برابر«يا » جز«هاي  هركدام از ترجمه
متعلق » شهداء«و اگر به » جز خدا را بخوانيد«دهد، يعني شاهداني غير از خداوند:  مي» غير« معناي

شاهدانتان را در برابر خدا «دهد، يعني شاهداني مقابل خداوند:  مي» امام يا بين يدي«باشد، معناي 
)، 13آيه )؛ اما در سورة هود (101: 1، ج 1414زمخشري،  و 173: 1، ج 1420، ابوحيان» (بخوانيد

» جز«صورت  متعلق است و تنها بايد به» ادعوا«فقط به » من دون االله«وجود ندارد و » شهداء«واژة 
  ترجمه شود؛ البته اگر مترجم در مقام ترجمة تفسيري باشد، ارائة هريك از دو ترجمه مانعي ندارد.

  

 نشيني  بر اساس محور هم» دون«. بررسي معاني نسبي 5

 ةاست: رابطكرده معرفي  ،براي واحدهاي نظام زباني دو نوع رابطه 17فرديناند دو سوسور
ها  نشين جانشيني. اساس و بنياد تشكيل هر زنجيرة ساختاري در كلام به هم ةنشيني و رابط هم

واره  ي از زبان، تكواژ، واژه، گروه، جملها است. در هر سطح يا طبقه  ا وابستهه و روابط ميان آن
، زاده قلي ؛32ـ23 :1375، ابومحبوب ؛39ـ35 :1373، ني وجود دارد (باطنينشي و جمله نوعي هم

كلام تحليل  18نيينش آن را بايد در محور هم» ييآ هم«و مبحث » دون«). ديگر معاني 240 :1380
چه  نشيني، يي اين واژه با ديگر عناصر در محور همآ تا مشخص شود كه در اثر سياق و هم كرد

  شود. تفاده ميمعاني ديگري از آن اس
 

17 F. de Sau ssure 
18

 Sy ntagm atic axis 
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  »پيش«معناي  در دون. 1- 5

از  پيش). به معني اينكه 164: 13 ، ج1408 ،منظور ابن( »دون النهر قتالٌ و دون قتل الأسد أهوال«
   درگيري وجنگ است. ،رسيدن به آن نهر يا كشتن شير

»رِ لَعْذاَبِ الْأكَبْونَ العنَى دذاَبِ الأَْدْنَ العم ميقنََّهُلنَذونَوِرجْعي م؛)21 ، آيةسجده( »لَّه   
  ؛ »چشانيم از عذاب اين دنيا [نيز] به آنان مى ،تر غير از آن عذاب بزرگ و قطعاً«: )1415( فولادوند

؛ »چشانيم از عذاب بزرگ (آخرت) مي پيشها را از عذاب نزديك (اين دنيا)  ما آن«: )1373( مكارم
  . »چشانيم تر، مى تر را غير از عذاب بزرگ چكايشان عذاب كو  و به«: )1375( خرمشاهي
 فولادوند و ةترجم در شود. مي ديده هايينظر ن اختلافامترجم ميانيه آاين  ةدر ترجم

  .است تعبير شده »غير« خرمشاهي از دون به
مل أبا كمي تو متعلق به فعل است.  »پيش« و »قبل« به معنايزمان  يه ظرفآدر اين  »دون«

نظر دارند:  اتفاق »الْعذاَبِ الأْدَنىَ«عنوان  به» عذاب دنيايي«تفاسير بر  ةهمكه  شود يمشخص م
از  پيش« :به اين معني كه)؛ 164 :21  تا، ج ، بيعاشور ابن» (الدنيا عذاب الأدنى العذاب أن فتعين«

 :16 ، ج تا ، بييي(طباطبا »چشانيم تر مي تر كه قيامت است به كافران عذابي نزديك عذاب بزرگ
  :شود اي ديگر نيز ديده مي يهآشبيه اين نوع ترجمه در ). 397

» كَونَ ذلا دذاَبوا عَينَ ظلَملَّذإنَِّ ل؛)47 ، آيةالطور( »...و   
و درحقيقت غير از اين [مجازات] عذابى [ديگر] براى كسانى كه ظلم «: )1415( فولادوند

  ؛ »...خواهد بود ،اند كرده
  ؛ »ي ستمگران عذابي قبل از آن است (در همين جهان)برا«: )1373( مكارم

  ».و براى ستمكاران عذابى جز اين است«: )1375( خرمشاهي
 »ذلك غير أو ذلك قبل أي«. است) اًعذاب(در اين آيه نيز دون ظرف زمان و متعلق به صفت 

 »جز« ة، ترجمبا معنا تناسب دارد» غير و قبل«)؛ ازآنجاكه هردو معناي 35 :27  ، ج1998 ،(صافي
  هردو براي اين آيه مناسب است.» پيش«يا 

  
   »أمام«در معني  »دون« . 5-2

پيشوا جلوي جماعت  :»عةسار الرائد دون الجما«هاي  و، در جملهجليعني  معنى أمام هدونَ ب
  هر كس جلو و براي دفاع از دينش كشته شود.»: من قتل دون دينه« رود؛ مي
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»إنِْ و ي كنُتُْمف يا بٍرملى نزََّلنْا منا  عدبفأَتْوُا ع ورِنْ ةٍبسم هْثلم وا وعاد كُمداءُنْ شهونِ مد اللَّه 
  ؛ )23 ، آيةةالبقر( »صادقينَ كنُتُْم إنِْ

   ؛»فراخوانيد ــ خدا غيرــ  را خود گواهان و بياوريد آن مانند اى سوره ...«: )1415( فولادوند
 اين براى ــ خدا غير ــ را خود گواهان و بياوريد آن همانند سوره يك. ..« :)1373( مكارم

   ؛»!گوييد مى راست اگر فراخوانيد كار،
اي همانند آن بياوريد و از ياورانتان در برابر خداوند، ياري  سوره ...«: )1375( خرمشاهي

  ». ...بخواهيد
به » من دون االله«صورت تعلق  (در معناي جز) هم اشاره شد، فقط در تر پيشه كچنان

» بين يدي«يا  »امام«متعلق باشد، معناي » شهداء«دهد و اگر به  مي» جز«و  »غير«، معناي »ادعوا«
  كرد.نيز ترجمه » در برابر«صورت  توان به كه مي دارد

  ؛)17 ، آيةمريم( »فاَتَّخذَتَ من دونهِم حجابا«
سوى او  اى بر خود گرفت پس روح خود را به پردهآنان  در برابرو «: )1415( فولادوند

  ». ...فرستاديم 
  »....ها افكند و آن ميان خودو حجابي «: )1373( مكارم

سوى او  ] را به گاه روح خويش [جبرئيل پنهان شد، آن از آنانو «: )1375( رمشاهيخ
  »....فرستاديم
» داد حجابي قرار ها نآدرمقابل «كه معني   اين  است؛ به »أمام«معناي  در اينجا به »دون« واژة

مكارم به  ةشده و در ترجم گرفته ناديده »دون« ةها مانند خرمشاهي، ترجم كه در برخي ترجمه
  است. شدهبرگردانده » ميان«

  )؛90 (الكهف، آية »سترْاً دونها منْ لهَم نجَعلْ لمَ قوَمٍ  على تطَلْعُ وجدها الشَّمسِ مطلْع بلغََ إذِا حتَّى«
  ؛» ايم نداده قرار پوششى هيچ برايشان آن پرتو از غير كه ...): «1374آيتي و همكاران (

   ؛»پوششى قرار نداده بوديم در برابر آنكه براى ايشان  ..«. :)1415( فولادوند
جز كند كه  (در آنجا) مشاهده كرد كه خورشيد بر جمعيتي طلوع مي ..«. :)1373( مكارم

   ؛»ها پوششي قرار نداده بوديم براي آن بآفتا
] آن پوششى  در برابر [تابشن را چنين يافت كه بر مردمانى كه و آ «... :)1375( خرمشاهي

  .»تافت برايشان نگذاشته بوديم، مى
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اند وبعضي ديگر  معنا كرده» دربرابر آفتاب«در اين آيه را  »من دون«برخي از مترجمان 
نظر  تر و هم زيباتر به هم صحيح ،دوم ة؛ ترجم»غير از آفتاب«برخي  و» ها و آفتاب ميان آن«

در  »من دونها«سازگار است و هم داراي بلاغت است؛  »دون«هم با معناي لغوي ؛ زيرا آيد مي
اين معنا را ) و 248: 16 ، ج1998 ،صافي( است» سترا«حال از  اين آيه جار و مجرور متعلق به

ي را نداشت يها تحمل هيچ بنا چ ساختماني نبود، چون زمين آنها هي براي آنرساند كه  مي
  .)150:8 ، ج1368 ،مشهدى قمى(

بود، يكـي ديگـر از معـاني     كاررفته كه در ترجمة اين آيه و آية پيشين به» ميان«براين، معناي  افزون
آيـة   كـه بـراي آن  » بـين «معنـى   هب ـ ،ظرف مكان منصـوب » دون«؛ »بين«دون در معناي «است؛ » دون«
اـلوُا دونَ هدفـه أيَ   «شـود؛   آورده مـي   ) نمونـه 23(قصـص، آيـة   » ووجد منْ دونهمِ أمَرأَتيَنِ تذَوُدانِ« ح

هفدنَ هيوب َنهيترَضَوُا بكـ ـبـين مـن يطلبـه،     بينـه و  ؛حـال القـوم دون فـلان    ،اع»   هِـمونـنْ دم ـدجوو  «...
اـي     » مقابـل «)؛ كه البتـه در ايـن آيـه بـر معنـاي      164: 13، ج 1408منظور،   (ابن برتـري نـدارد؛ زيـرا حي

  ها در مقابل مردمان بودند. دهد، بلكه آن ها را در ميان مردان نمي گرفتن آن دختران شعيب اجازه قرار
  

  »اقلّ و كمتر از ديگري«. دون در معناي 3- 5

ظرف مكان منصوب يعني است،  تر و يا عدد كمتر پايين ةمعناي رتب بعضي موارد، دون بهدر 
 )؛ماده دون: 1978جبران، ( »مرتبةًهو دونه  أقلّ من، عمر فلان دون خمس سنوات،« ، مانندمعنى هب

اند كه دقت آن  را از اين دسته دانسته )205 ، آيةاعراف( »ودونَ الجْهرِ منَ القْوَلِ« ةآيهمچنين، 
 در اينجااند كه  از اين دسته ،در آيات قرآن »ن الشِّرك بهيغفر االله ما دو«عبارات نيز  زياد نيست؛

  د:نشو مي بررسي
»شاَءن يمل كَونَ ذلا درُ مغْفيو ِبه شرَْكرُ أنَ يْغفلاَ ي ؛)48 ، آيةنساء( »إنَِّ اللّه  

  ؛ »بخشايد را براى هركه بخواهد مى غير از آن «... :)1415( فولادوند
   ؛»بخشد را براي هركس بخواهد (و شايسته بداند) مي تر از آن ينيپاو  ...«: )1373( رممكا

است، براى كسى كه بخواهد  فروتر از آنو هر گناهى را كه ...«: )1375( خرمشاهي
   ».بخشد مى

 يعني اينكه قطعاً ،است »اقلّ« معناي در اين آيات به »دون«يد آ گونه كه ازتفاسير برمي همان
  آمرزد. ن را ميآمرزد وگناه كمتراز آ خداوند شرك را نمي
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به اين » و يغفر مادون ذلك« وتعبير شده است  »غير«به » دون« ها در بعضي از اين ترجمه
اين دو معنى (كمتر  .بخشد مى غير اين را ،قول بعضى و بهرا معنى است كه خدا گناه كمتر از اين 

 إلِهينِ أمُي و  اتَّخذوُني للنَّاسِ قلُتْ أنَتْ أَ«و  (غيريت همراه تسفل) ندا همراه يكديگرغير) هردو با  و
مشابه ة آي برايمترجمان  .يعنى غير خداست،  يبه همين معن) 116 ، آيةةالمائد( »... اللَّه دونِ منْ

  :اند هاي متفاوتي ارائه داده ترجمه ،)116، آية نساء( »ويغْفرُ ما دونَ ذلَك«آن، 
از آن را بر  فروترآمرزد و  شود نمى را كه به او شرك آورده خداوند اين«: )1415( فولادوند

  ؛ »...بخشايد  هركه بخواهد مى
از آن را براي هركس بخواهد  كمترآمرزد (ولي)  خداوند شرك به او را نمي«: )1373( مكارم

   ؛»...آمرزد (و شايسته بيند) مي
آمرزد كه برايش شريك قائل شوند و جز اين  نمىخداوند [اين گناه را] «: )1375( خرمشاهي

   .»...آمرزد  ] را براى هركس كه بخواهد مى [هر گناهى
»كَونَ ذلد مْنهمونَ وحالالص مْنه؛168 اعراف:( »م(  

  ؛ »...ندا اين جزبرخى از آنان درستكارند و برخى از آنان «: )1415( فولادوند
  ؛ »...آن هستند  غيرها صالح و گروهي  نگروهي از آ«: )1373( مكارم

  ».آنجز اند و بعضى  بعضى از ايشان صالح«: )1375( خرمشاهي
 ،صافيگيرد ( قرارمي متعلق براي مبتداي مقدرعنوان  به» دون«اين آيه از مواردي است كه 

 متناظر شده »ذلك دون«مبتدا است و با ظرف  »الصالحون« كه . ازآنجايي)118: 29  ، ج1998
؛ )115 :9 ، ج1998 ،صافي( باشد »ذلك دون«كه موصوف براي متعلَق  نياز داردمبتدايي  ،است

  .) نيز به همين شيوه است11 ، آية(الجن »قدداً طرَائقَ كُنَّا ذلك دونَ منَّا و الصالحونَ منَّا أَنَّا و« ةآي
  

  »بودن فرودست«در معناي » دون.  «4- 5

»ا وَلم درو نَ ماءيدم دجو هَليةً عُنَ أمقوُنَ النَّاسِ مسي و دجنْ وم ِهموننِ دَرأَتَيتذَوُدانِ... ام «
  ؛ )23، آية (القصص

 در را مردم از گروهى رسيد، مدين آب) چاه( به كه هنگامى و« ):1383رضايي و همكاران (
 كه يافت را زن دو آنان از تر پايين و كردند ىم سيراب) را خود چهارپايان( كه يافت آنجا

  ».داشتند بازمى) آبشخور طرف به رفتن از را خود گوسفندان(
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ها  ، اين ترجمهشود مي اختلاف سليقه بسيار ديده ،آيه در اين »دون«واژه  ةدر ترجم
جداي از  /) تر ينيها/ فروتر (پا نزديك آن ها/ پشت سرشان/ دور از مردان/ كنار آناز اند  عبارت

تر  اي) آن دو زن را در مكاني پايين قبل از رسيدن به آن امت، (با فاصله؛ يعني ها ها/ بين آن آن
، ج 1413 عاملى،؛ 54: 10 ، ج1368 ،مشهدى قمى ؛401: 3 ، ج1414 ،(زمخشري ازمكان امت ديد

  شود. مي خود بدان پرداخته جاينيز آمده است كه در » بين«براي اين آيه معناي ). 472: 2
و اينكه  ــ )348: 3 ، ج1371 ،قرشىدر دور كردن و ممانعت ( ــ» تذودان«لطف تعبير معناي 

دو و ستم مردم به  خاطر نوعي تعفف و تحجب آن شدن آن دو زن هم به موسي فهميد واپس«
ها  ندادن مكان آ رساند كه اگر منظور فقط نشان مي ،)284: 16 تا، ج ، بييي(طباطبا» ها بوده.. آن

شد. در اينجا نيز مي توان گفت معناي  صورت ظرف و منصوب آورده مي به» دون«بود، 
  معنايي بارز است.» بودن فرودست«همان ظرف مكان معنوي يعني » غيريت مع التسفل«

»نْ وهمِا موننَّتانِ دبسيار  نيزاين آيه ، در »دون«مترجمان در ترجمة  ،)62 ، آية(الرحمن »ج
تر / وراي/ مادون/ نزديك قبل/ در  پائين غيرآن دو/« هاي و آن را به صورت اند؛ دهاختلاف كر

و )؛ 70: 10، ج 1420، ابوحيان اندلسى ؛235: 5، ج 1422 اندلسى، عطيه (ابن اند ترجمه كرده» كنار
 ةدرج ازنظر كه گردد برمى جنتى دو به »هما« ضمير بايد گفت كه» جنَّتانِ دونهمِا منْ و«دربارة 

 ةدرج كه است مؤمنينى مخصوص بهشت دو اين و است، دو آن از تر پايين شرف و فضل
 ،بحرانى ؛453: 4 ، ج1414 ،(زمخشري 19است اخلاص اهل ايمان ةدرج از تر پايين ايمانشان

  ).186: 19 تا، ج ، بييينمايد (طباطبا مي تر قوى» تر پايين«پس معناي  .)242: 5 ، ج1416
  
  عناي قرب و نزديكي. دون در م5- 5

 شود ظرف واقع مي ،صورت است كه در اين »بودن با چيزي قرب و نزديك«يكي از معاني دون 
) آورده وند دةما :1408منظور ( كه در اين باره، شاهدي از  كتاب ابن) دون دةما :1978جبران، (

، يزداد قربا دونه أن أي اقترب مني. قال لبيد: مثل الذي بالغيل يغزو مخمداً »أدن دونك«شود:  مي
دون  ةمعناي كلم« طبرسي همين معنا را برگزيده است:) 62 ، آية(الرحمن پيشين ةآي. در »يوعدا

در اين آيه، مكان نزديك به يك چيز است در مقايسه به مكان ديگري كه به آن اندازه به آن 
  .دان توجه كردبعنوان معناي برگزيده  تواند به ؛ كه نمي)318 :1372» (شيء نزديك نيست

 
19 اب  صح مان ا وره (منظور ه در س ين  ) يم قعه است وا  
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  ؛)93 ، آية(الكهف» قَولاً يفقْهَونَ يكادونَ لا قوَماً دونهمِا منْ وجد السدينِ بينَ بلَغَ إذِا حتَّى«
 گروهى دو آن نزد رسيد،) كوهى( سد دو ميان به كه تاهنگامى): «1383رضايي و همكاران (

  ».نبودند نزديك گفتارى هيچ عميق فهم به كه يافت، را
» وجد«) يا ظرف متعلق به 29: 6ج  ،2001 ،است (عكبري» قوماً«براي  يا حال »من دونهما«
هاي مختلف ترجمه شده  به شكل »من دونهما« )؛ در اين آيه نيز249: 16 ، ج1998 ،صافي( است
به  ها؛ اما باتوجه دو/ آنجا/ در مقابل آن آن ها/ پيش (نزد) پشت آن دو كوه/ نزديك آن :است

؛ 542 :3 ، ج1422 اندلسى، عطيه ابن( رسد نظر مي تر به مناسب» نزديك«برخي تفاسير معناي 
» دون« ة)؛ چنين ترجمه براي واژ657: 1، ج 1317 ،واعظ كاشفي هروي؛ 503: 13 ، جييطباطبا

  بحث خارج است. ةدر آيات ديگري نيز ذكر شده كه بررسي آن از حوصل
  

  . دون در معناي تحقير6- 5

؛ ليس دونه منتهي« ،تر از آن غايتي نيست پايين؛ است» بودن حقير و پست« به معناي» دون«اه گ
، ج 1371 ،قرشى؛ 180:14تا، ج  بي ،زهريالأ ؛204: 2 تا، ج ، بيفيومى ؛72: 8 ، ج1410 ،فراهيدى(
 في منزلتكم منزلته يبلغ مل ممن: أي )،118 ، آيةعمران (آل  »دونكُم منْ بطِانَةً تتََّخذُوا لا« .)372 :2

را براي » تقريب«و » تحقير«دو معناي  سيده ابن با اقتدا به هم منظور ابن. القرابة في: قيل و ،الديانة
   .)164 :13 ، ج1408(»  إذا ما علا المرء رام العلاء، ويقنع بالدون من كان دونا«؛ اند گرفته »دون«

  ؛)94 ، آيةة(البقر النَّاسِ دونِ منْ خالصةً عندْاللَّه ةُخرَالĤْ الدار لكَُم كانتَ إنِْ قلُْ«
 دارد، اختصاص شما به سر يك آخرت سراى خدا، نزد در اگر« ):1383رضايي و همكاران (

  .»مردم... ساير نه
 »هذا لي و لا دونك«رود:  كارمي دون لفظي است كه اينجا براي اختصاص و قطع مشاركت به

: 1 ، ج1420 ،ابوحيان اندلسىآيد ( منزلت يا مكان يا مقدار مي شدنِ موضع، براي كمو در غير اين 
 است» خالصة«حال مؤكد براي حال  و جار و مجرور متعلق به محذوف »من دون الناس«)؛ 497

نقش تأكيدي دارد و گرنه حذف آن از جمله مشكلي  »دون« )، اينجا نيز150 :1، ج 2001 ،(عكبري
اگر خانه آخرت فقط وفقط براي شماست نه مردم «كند كه  كيد ميأتنها ت ت واس ايجاد نكرده

نوعي تحقيركردن و تنبه هم در آن ديده  ،و درواقع» ديگر و نه مسلمانان، آرزوي مرگ كنيد
دقيقي  ةارائه شده است كه ترجم» تحقير«كردن  بدون لحاظ» غير«مشابه معناي  ةشود. در آي مي



  ...هاي  نقدي معناشناختي بر ترجمه و همكاران                                                 ملك آبادي فاطمه گلي 
 

 222

  : يستن
»ُتممعونِ النَّاسِ إنِ زن دم لَّهاء ليلَأو ؛)6 ، آية(جمعه »أنََّكُم  

اگر «مكارم: ؛ »...اگر پنداريد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر ...«: )1415( فولادوند
  ؛ »...كنيد كه شما دوستان خدا غير از مردم هستيد  گمان مي

مردم، دوستان خدا  ةيان همكنيد كه شما از م اگر گمان مى ...«: )1375( خرمشاهي
   ».....هستيد،

 تعبير شده است »من بين«نظر و ازآن به  صرف» غير«حتي از معناي  ة اخير،در اين ترجم
  بيشتري از معناي وفادار گرفته است. ةكه فاصل

  
  »جاي عوض و به«در معناي » دون. «7- 5

   ؛)81 ، آيةاعراف( »ساءإنَِّكُم لتَأَتْوُنَ الرِّجالَ شهَوةً من دونِ النِّ«
   ؛»آميزيد جاى زنان با مردان درمى شما از روى شهوت به«: )1415( فولادوند

   ؛»رويد، نه زنان؟ سراغ مردان مي آيا شما از روي شهوت به«: )1373( مكارم
   ».آميزيد جاى زنان مى شما از روى شهوت، با مردان، به«: )1375( خرمشاهي

   ؛)3 ، آيةفرقان( »ن دونه آلهةً لَّا يخلُْقوُنَ شيَئاً وهم يخلْقَوُنَواتَّخذَُوا م«همچنين 
  ؛ »...اند جاى او خدايانى براى خود گرفته و به«: )1415( فولادوند

  ؛ ...» ها غير از خداوند معبوداني براي خود برگزيدند آن«: )1373( مكارم
  ». ...اند  نى را به پرستش گرفتهجاى او خدايا ] به و [مشركان«: )1375( خرمشاهي

بيان آشكارا  پرستش ةمكارم هرگز عدم شمول خدا را در داير ةدر ترجم» غير« ةواژ
جاي خدا پرستش  دهد كه به ضعف معبوداني را نشان مي ه،وصفيه در ادام ةكند؛ گرچه جمل نمي
  شوند. مي

  ؛)86 ، آيةصافات(» دونَ اللَّه ترُِيدونَ آلهةًأئَفكًْا «
   ؛»خواهيد ها به دروغ خدايانى [ديگر] مى آيا غير از آن«: )1415( فولادوند

آيا به «خرمشاهي: . »رويد آيا غير از خدا، به سراغ اين معبودان دروغين مي«: )1373( مكارم
  ».دروغ و دغل در هواى خدايانى به جاى خداوند هستيد؟

 :1998 ،(صافياست  »الهة«اه نعت براي گمعناي غير است ودر جاي يه بهآدر اين  »دون« واژة
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، يي(طباطبا كنيد مى قصد عزوجل خداى جاى به ديگر خدايانى افتراء درِ از آيا يعنى .)70: 23 
پرستيدند و مانند مشركان مكه بقاياي  )؛ زيرا قوم ابراهيم (ع) فقط بتان را مي224 :17  تا، ج بي

 .)54 :23 تا، ج  بي ،عاشور (ابن» غيره، و اللهّ خلاف أي هاللَّ دونَ«خداپرستي را حفظ نكرده بودند: 
  است.صحيح  استفاده شده كه كاملاً »جاي به« و »عوض« هاي هها، از واژ در برخي ترجمه

  
  »بدون«درمعناي » دون. «8- 5

دو والآصالِ ولاَ تكَنُ منَ واذكْرُ ربك في نفَسْك تضَرَُّعا وخيفةًَ ودونَ الجْهرِ منَ الْقوَلِ باِلغُْ«
   ؛)205 ، آيةاعراف(الْغاَفلينَ 

و در دل خويش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس «: )1415( فولادوند
   ؛»صداى بلند ياد كن بى

پروردگارت را در دل خود از روي تضرع و خوف و آهسته و آرام، «: )1373( مكارم
   ؛»اهان ياد كن!صبحگاهان و شامگ

و پروردگارت را در بامدادان و شامگاهان در دلت به زارى و ترس و «: )1375( خرمشاهي
  . »بدون بانگ برداشتن، ياد كن

آورده است. را » آهسته« مناسبِ نهاديبرابر» ودونَ الجْهرِ«براي اين آيه ترجمه در  مكارم
پس از خود ترجمه ة صورت با كلم ايناست كه در  »بدون« در معناي »دون«واژة گاهي پس 

» بدون صداي بلند«يعني شود؛  هاي اين آيه ديده مي به معنايي كه در ترجمه البته باتوجهشود.  مي
 ،باشد داشته »غير«در اين آيه معناي  »دون«رسد كه  نظرمي به ،»به صدايي فروتر از آواز بلند«و

  .استكار رفته  بههم » زير«گرچه به معناي 
  
  گيري نتيجه . 6

با  و بافت كلامي آنمعنايي و  ةحوزبه  باتوجه ،در قرآن» دون« ةواژ توصيفيدر معناشناسي 
  شود: مي دقت در تفاسير مختلف، مشخص

بايد  بودن آن يا جامد غيرمصدري» دون«پژوهان بر اشتقاق فعل از اختلاف زبان بارةدر
 ؛دهد ، مبالغه در صفت را نشان ميتاس رفته كار  بهمعني مشتقات  ، ازآنجاكه مصدر درگفت

حقير، «به معناي و نمايد تر مي شود، مصدربودن آن صحيح صفت واقع» دون«وقتي بنابراين، 
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، ظرف مكان منصوب است، گرچه كاررود به» تقريب«است و اگر در معناي  »خسيس و مسترذل
  كند. آن را به ظرف زمان نزديك مي» پيش و قبل«كاربردش در معناي 

» إلا«و حرف » سوي«، »غير«در محور جانشيني با واژگان مترادف آن مانند » دون«رسي بر
دهد،  نشان مي» جز«در كنار معناي  ،»فروتربودن«صورت دربرداشتن معناي  تفاوت آن را به

است كه آن را با ديگر واحدهاي معنايي » دون«پايه براي  معناي صريح و» غيريت« ،رو ازاين
در اين است كه معناي حقارت و پاييني را نيز به » دون«دهد؛ اما امتياز  پيوند مي (سوي، غير، إلا)

تري از  ازنظر رتبه در سطح نازل ،آن واژة پيش ازدر تمامي كاربردها،  ،رو ازاين .همراه دارد
  يرد.گ آن قرار مي واژة پس از

غيريت مع «ناي همين مع ،)نمونه 144هستند ( »دون«در تمامي آياتي كه داراي  تقريباً
ها،  بر كلمات و واژهنيز فضاي متن  اما ؛شود مي بودن) ديده  تر (جز آن، همراه با پست» التسفل
در رتبه يا كميت  تسفلّ و تأخرّ، قرب و به اعتبار كند ميايجاد  يتري جديدانمع گذارد و ميتأثير 

  . دشو برداشت مينيز .» قبل، امام، غير، اقل، عند، بعد، و ..«چون:  ي نسبيانمع يا كيفيت،
يابد و  ، معناي تأكيديِ بيشتري مي»من«با حرف جر » دون«نشيني واژة  در رابطة هم

من «، در »جلاله االله«طورويژه در كنار  الامكان بايد در ترجمه نمود يابد؛ قرارگرفتن اين واژه به حتي
هاي كهن با  اژه ــ كه در ترجمههاي پيش و پس از اين و )، با اختلاف فاحش رتبهبار 70( »دون االله

است ــ ضرورت برابرنهاد دقيق و متناسب با  برگردان شده» از فرود از«و » از فرود«برابرهاي 
جز «يا » غيري كمتر از خداوند«است؛ برابرنهادهايي مانند  هاي امروزي را بسيار بيشتر كرده  واژه

» دون«ترين برابرنهاد براي  مناسب» فرود«ي ؛ بنابراين، واژة اصيل فارس»است  تر  خدا كه پايين
موجود در » تر فروتر/ پايين«، معناي »غير«شمارآمده و ضمن معناي استثناي مندرج در واژة  به
تواند  نمي...» جاي و  غير، جز، مگر، عوض، به«رساند؛ برابرنهادهايي چون:  را نيز مي» تسفل«

  را منعكس سازد.» دون«در واژة  و معناي تحقير نهفته» تسفل و پاييني«معناي 
» دون«دربارة واژه هاي مختلف آيات را  توان ترجمه مي ،معناشناسيدانش از  گيري هبا بهر

 مترجمان پيشين، توان گفت مترجمان كهن و امروزي، مي ة؛ در مقام مقايسخوبي بررسي كرد به
 تنهااما  ؛ندا هخرج داد هب كلام خداوند دقتدر » دون« ةدر برابر ترجم ناپذير، ي وصفوسواسبا 

 هاي هواژكه  اند و ازآنجايي طي كردهاين واژه  ةبرخي مترجمان معاصر راه درست را در ترجم
  .اند برنگردانده» فرود« را به» دون«كدام  هيچ ،شده است اصيل فارسي به فراموشي سپرده
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 .ثير داردأآن ت سياق و بافت كلام، در معناي نسبي هعنوان مؤلف به» دون«متعلَق ظرف 
متعلق باشد، » ادعوا«به » من دون االله«، )23 ، آيةالبقرة( »اللَّه دونِ منْ شهُداءكمُ وادعوا«چنانچه در 

دهد و هركدام از  مي» بين يدي«يا  »امام«متعلق باشد، معناي » شهداء«، و اگر به »غير«معناي 
  صحيح است.» برابر«يا  »جز«هاي  ترجمه
  

  ها نوشت .  پي7
1. Semantics 

2. term 

3. explicit and implicit meanings  

4.  Structural Semantics  

5. Paradigmatic relation 

6. Syntagmatic Relation 

7. Original meaning  

8. Relative meaning 

9. Criticism 

10. Toshihiko Izutsu 

دونِ  راد النَّبِي أنَْ يستَنكْحهاخالصةً لَك منْأَ وهبت نَفسْهاللنَّبِي إنِْ وامرأََةً مؤمْنةَإًِنْ«در آيه    .11
تر از ايمان است، مقام پيامبر  پايين ةنكاح وشهوت درمرتب ةلئ) چون مس50 احزاب، آية»(المْؤمْنينَ

 تر از مومنان درنظر آمده است. نازل

 .است) 117 ، آية(النساء» ثًاإلَِّا إنَِا منْ دونهإِنْ يدعونَ «گفتني است صحيحِ اين آيه    .12

 تفسير ابوالفتوح   .13

 الاسرارميبدي كشف  .14

 تفسير عتيق سورآبادي   .15

  تفسير ابوالفتوح   .16
17. F. de Saussure 

18. Syntagmatic axis 

  .واقعه است يمين در سورة منظور همان اصحاب .19
  

  .  منابع8
  قرآن كريم    •

   .: انتشارات سروش. تهران4چ  .)آيتى(قرآن  ترجمة ).1374( عبدالمحمد آيتى،  •
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دار  تحقيق عبدالسلام هارون. بيروت: به. اللغة في التهذيب م).2010( أبومنصور ،للأزهريا  •
   .إحياء التراث العربي

  . بيروت: موسسه تاريخ.1. چ التنوير و التحريرتا).  (بي طاهر محمدبن ،عاشور ابن  •
  عبدالسلام هارون. بيروت: دار الجيل.تحقيق  . بهمعجم مقايس اللغهم). 1991فارس، احمد ( ابن  •
  . بيروت: دار احياء التراث العربي.لسان العربق). 1408منظور، عبداالله ( ابن  •
. العزيز الكتاب تفسير فى الوجيز المحررق). 1422(  غالب بن عبدالحق اندلسى، عطيه ابن  •

  العلميه. بيروت: دارالكتب
 عمر  بن محمودلالمفصل  شرح). 1378( صائغ  ابن الدين موفق علي،  النحوي بن  يعيش ابن   •

  .انتشارات ناصرخسرو تهران: .زمخشريال
  .دارالفكر :بيروت .البحر المحيط فى التفسير .م)1420( ابوحيان اندلسى، محمد بن يوسف  •
  . تهران: ميترا.ساخت زبان فارسي). 1375ابومحبوب، احمد (  •
  .نشر مركز: تهران .8چ . ويري تا متنهاي تص از نشانه). 1380( احمدي، بابك  •
فريدون  ةترجم. ساختمان مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن). 1360( هيكو ايزوتسو، توشي  •

  قلم.: تهران. اي بدره
  . تهران: اميركبير.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي ).1373باطنى، محمدرضا (  •
  بعثت. بنياد . تهران:1چ  .القرآن تفسير فى البرهان .ق)1416( هاشم سيد بحرانى،  •
  . بيروت: دارالعلم الملايين.13. طالرائد م).1978جبران، مسعود (  •
  ة م رج (ت  م ري ك  رآن ق  رآن ق  ي ارس ف  ه م رج ت  ن ري ت ازه ت ).1375 ( ن دي اال ه ، ب ي اه ش رم خ  •

   .اب ت ك  ان ه ج تهران: ).ي اه ش رم خ
  . تهران: مهارت.1. چ كتاب حروف اضافه و ربط ).1367رهبر، خليل ( خطيب  •
  ه. نام تهران: سازمان لغت. هنام لغت. )1352( اكبر دهخدا، علي  •
  . بيروت: دارالفكر.معجم مفردات ألفاظ القرآنتا).  اصفهاني، حسين بن محمد (بي راغب  •
قم:  .1چ  ي).ترجمه رضاي( قرآن ترجمه ).1383همكاران ( و محمدعلى اصفهانى، رضايى  •

  دارالذكر. فرهنگى تحقيقاتى مؤسسه
 . بيروت:4 ط .تحقيق مازن المبارك به .الجمل في النحو م).1982( ابوالقاسم ،زجاجي •

  .النفائس دار
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   قم: مكتب الإعلام الإسلامي. .تفسير الكشافق). 1414زمخشري، جاراالله محمود بن عمر (  •
هاي معنايي حق در قرآن كريم با  تحليل مؤلفه«). 1391( فرهاد و پرويز آزادي ،ساساني  •

). 9(پياپي  1. ش 6. د جستارهاي زباني ».نشيني و جانشيني گيري از شيوة هم بهره
  . 84-67صص

  .والنشر والتوزيع عةدارالفكر للطبا: الأردن .معاني النحوم). 2012( فاضل صالح، السامرائي  •
 .ةالقاهر .2. ط الخانجي. لام هارونتحقيق عبدالسبه  .الكتاب .م)1977(سيبويه   •

  . دمشق: دارالرشيد.2ط  .الجدول في اعراب القران و صرفهم). 1998صافي، محمود (  •
  .تهران: سوره مهر .درآمدي بر معناشناسي). 1379(صفوي، كوروش   •
  گ.همداني. قم: چاپ فرهن ترجمة محمدباقر موسوي .تفسير الميزانتا).  طباطبايي، محمدحسين (بي  •
انتشارات  :تهران .3 چ .مجمع البيان فى تفسير القرآن .)1372( فضل بن حسن ،طبرسى  •

  .ناصر خسرو
  كتابفروشى مرتضوى. :چ سوم،  تهران .مجمع البحرين). 1375( .فخر الدين ،طريحى  •
   الكريم. قم: دارالقرآن .1 چ .العزيز القرآن تفسير فى الوجيز .ق)1413حسين ( بن على عاملى،  •
  بيروت: دارالفكر. .التبيان في اعراب القرآنم). 2001عكبري، أبوالبقاء (  •
. مشهد: سيدحسين سيدي ةترجم .معناشناسي واژگان قرآن. )1380عضيمه، صالح (  •

  انتشارات آستان قدس رضوي.
   .انتشارات هجرت :قم .2 چ .كتاب العين م).1410(خليل بن احمد  ،فراهيدى  •
   الكريم. اول، تهران: دارالقرآن چ .)فولادوند(قرآن  ترجمةق). 1415( محمدمهدى فولادوند،  •
 قم: دارالهجره. .مصباح المنير ق).1414( احمد بن محمد ،فيومى  •

  . الإسلاميةدارالكتب  :تهران .6چ  .قاموس قرآن ). 1371( سيدعلى اكبر ،قرشى  •
 :تهران .1 چ .بحر الغرائب تفسير كنز الدقائق و). 1368( محمدرضا بن محمد، مشهدى قمى  •

  .ارشاد اسلامى  سازمان چاپ وانتشارات وزارت
تبريز: مؤسسه تحقيقات  .مشكلات ساختاري ترجمه قرآن كريم). 1380زاده، حيدر ( قلي  •

  ـ انساني دانشگاه تبريز. علوم اسلامي
  ان: هرمس.جو. تهر . ترجمة علي صلحهاي ترجمه در عصر حاضر نظريه). 1380گنتزلر، ادوين (  •
  .شناسان جامعه :تهران. 2ضد روش  ).1390(محمدپور، احمد   •
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  بنگاه ترجمه و نشر كتاب. :تهران .الكريم التحقيق في كلمات القرآن ). 1360(حسن  ،مصطفوى  •
  . تهران: اميركبير.فرهنگ معين). 1362( معين، محمد  •
  الكريم. دارالقرآن م:ق ،2 چ .)مكارم(قرآن  ترجمه). 1373( ناصر شيرازى، مكارم  •
كوشش دكتر عفت  به دستور تاريخي زبان فارسي.). 1372خانلري، پرويز ( ناتل  •

  مستشارنيا. تهران: توس.
به  معروف .كاشفي مواهب عليه، يا تفسير ).1317(الدين حسين  كمال ،واعظ كاشفي هروي  •

 .توكلي. ناشر: اقباله ر بوشهم محمدحسين كوشش تفسير حسيني. به
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